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گفتگوی اول

عمــرو بــن قیــس مشــرقی تنهــا نیامــده بــود، کنــارش پســرعمویش هــم 
ــوی  ــد و ت ــد می زدن ــد، لبخن ــه ادب نشســته بودن ــر دو ب ــود. ه نشســته ب
دل شــان خوشــحال بودنــد کــه دســت روزگار بی حســاب و کتــاب راه شــان 

را بــا فرزنــد پیامبــر بــه یــک نقطــه کشــانده.
عمرو سلام کرده بود و سلام شنیده بود.

ــود کــه امــام نگاه شــان  چیــزی از خــوش و بش هــای اولیــه نگذشــته ب
را بــه عمــرو انداختــه بودنــد:

»عمرو! تو برای یاری و کمک ما این جایی؟«
زمــان ایســتاده بــود، انــگار بیــرون خیمــه همــه زمیــن و زمــان نفــس 
در ســینه نگــه داشــته بودنــد، همــه  چیــز در مکثــی طولانــی مانــده بــود.

»نه«
عمرو هنوز در بهت سوال امام بود.

پسرعمویش تکانی خورد. عمرو گفت:
ــن  ــش را پایی ــم« آب دهان ــادی داری ــای زی ــا بچه ه ــا م ــد آق »می دانی
ــال  داد، نگاهــش را جابه جــا کــرد »روی شــترها و اســب هایی کــه دارم م
ــاره شــنید کــه از دل ســکوتی  ــا« عمــرو یــک ب ــت مــردم اســت آق و امان
کــه غرقــش کــرده بــود صــدای بچه هــا آمــد، صــدای دخترهــای کوچکــی 

ــد. ــازی می کردن ــا ب ــا پشــت چادره ــا پســر بچه ه ــه ب ک
ــه  ــا ک ــد آق ــان می دانی ــت، خودت ــوم اس ــاع نامعل ــب اوض ــت: »خ گف

ــد«. ــت برس ــرار اس ــا ق ــه کج ــت ب ــوم نیس ــما معل ــت ش سرنوش
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ــلاش  ــه ت ــت ک ــان وق ــی زد، هم ــرف م ــه ح ــت ک ــان وق ــرو هم عم
می کــرد عــذری بیــاورد و راهــی بــه همراهــی نکــردن بســازد، چشــم های 
ــب  ــر روی ل ــد و ذک ــام را می دی ــانی ام ــن روی پیش ــد، چی ــام را می دی ام
ــام را  ــه ام ــر جمل ــا ه ــت، ب ــاره ای نداش ــگار چ ــا ان ــنید ام ــام را می ش ام

ناامیدتــر می کــرد.
گفــت: »مــن ضامــن مــال مردمــم و شــما می دانیــد بایــد مراقــب باشــم 

تــا آســیبی بــه این هــا نرســد«.
چهــره امــام در هــم رفــت. عمــرو فهمیــد. بــرادر زاده اش هنــوز ســاکت 

بــود.
امام آرام، شمرده و طوری که هر دوشان خوب بشنوند گفتند:

ــد« جــان عمــرو ســرد  ــر بروی ــد دورت ــه می توانی ــا آن جــا ک ــد، ت »بروی
شــده بــود. پســرعمویش خواســت چیــزی بگویــد. امــام گفتنــد: »صــدای 
ــدر دور از  ــرد، آن ق ــد ک ــر خواه ــت ها را پ ــن دش ــن ای ــی م کمک خواه
ــه صــدای مــن  ــم ببینیــد و ن ــه نشــانی از مــن و کاروان مــن برویــد کــه ن
ــتادند.  ــم ایس ــرعمویش ه ــرو و پس ــدند و عم ــد ش ــام بلن ــنوید« ام را بش
»یــادت باشدکســی کــه صــدای مــا را بشــنود و یاری مــان نکنــد بــا ذلــت 

ــد، دور دور«. ــاد، دور بروی ــه جهنــم خواهــد افت ب
ــده شــد. همــه چیــز جــوری پیــش رفتــه  عمــرو پشــیمان شــد. درمان
بــود کــه انتظــارش را نداشــت. پســرعمویش از خیمــه امــام بیــرون رفــت 

امــا عمــرو مانــد. عمــرو گفــت:
»آقــا! بگذاریــد بــا شــما بیعــت کنــم، بگذاریــد بــا شــما بیایــم، بگذاریــد 
ــا  ــا آن ج ــا ت ــه داد »ام ــد کمــی آهســته تر ادام ــم« بع ــراه شــما بجنگ هم
کــه مانــدن مــن و جنگیــدن مــن بــه حــال شــما مفیــد باشــد بمانــم، بعــد 
اگــر کار بــه جایــی رســید کــه از دســتم کمکــی بــرای تغییــر سرنوشــت 

ــروم.« ــردم و ب ــد، برگ ــگ برنمی آم جن
ــکان  ــول ت ــه قب ــد، ســری ب ــدی زدن ــد. نیمــه لبخن ــام نگاهــی کردن ام

ــد. ــد و رفتن دادن
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گفتگوی دوم

امــام پــرده خیمــه را بــالا زدنــد و وارد شــدند. پشــت سرشــان اباالفضــل 
آمــد و بعــدش علــی اکبــر. 

ــای  ــف خیمه ه ــن ردی ــدان، بی ــه می ــی در میان ــه جای ــود. خیم شــب ب
ــود. ــا شــده ب ــر ســعد برپ ــای عم ــوه خیمه ه ــام و انب ام

عمــر ســعد هــم آمــد، بــا پســرش و غــلام مخصوصــش رو بــه روی امــام 
. نشست

ــدای  ــاد و ص ــدای ب ــد و ص ــب ها می آم ــس اس ــدای نف ــرون ص از بی
ــی. ــردان جنگ ــن م ــر ت ــکان زره  ب ت

امام گفتند: »عمر سعد! واقعا می خواهی با من بجنگی؟«
ــش  ــی را پی ــن عل ــین ب ــودش و حس ــر از خ ــزار تصوی ــعد ه ــر س عم
چشــمش دیــد، هــزار تصویــر از کودکــی و نوجوانــی هــر دوشــان، 
در جوانــی، در بزرگ ســالی و بعــد هم اکنــون را دیــد. »عمــر! مــن را 
می شناســی، پــدرم را هــم می شناســی. تــو مگــر از خــدا نمی ترســی کــه 

ــکر آورده ای ؟« ــن لش ــر م  در براب
ــد و  ــام را می دیدن ــه ام ــه در خیم ــد، هم ــه ســاکت بودن ــه در خیم هم
کلمه هایــی کــه جــان عمرســعد را نشــانه رفتــه بــود. »واقعــا نمی خواهــی 

ــا مــن باشــی؟! بیــا و دســت از بنی امیــه بــردار« ب
عمــر ســعد کمــی در جایــش تــکان خــورد. نمی دانســت از کجــا بایــد 
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ــت:  ــرد. گف ــش بب ــرف را پی ــد ح ــور بای ــت چط ــد، نمی دانس ــروع کن ش
»می دانیــد راســتش نگرانــم کــه اگــر جبهــه عــوض کنــم بنی امیــه خانــه 
ــت،  ــم می دانس ــودش ه ــد« خ ــان کنن ــاک یک س ــا خ ــه ب ــن را در کوف م
ــرف  ــا ح ــت این ه ــت می دانس ــا را می گف ــن کلمه ه ــه ای ــت ک ــان وق هم

دلــش نیســت.
امــام گفتنــد: »مــن بــه خــرج خــودم خانــه ای برایــت می ســازم، نگــران 

» ش نبا
عمــر بی وقفــه ای بعــد از کلام امــام گفــت: »مــن بــاغ و نخلســتانی هــم 

دارم، آن هــا را چــه کنــم؟ می ترســم مصادره شــان کننــد«
امــام صبــر کردنــد بعــد آرام و شــمرده گفتنــد: »در حجــاز باغــی بهتــر 

از ایــن نخلســتانی کــه در کوفــه داری برایــت تهیــه می کنــم.«
عمــر ســعد دســت بــه زانــو کشــید، ســرش را تکانــی داد و گفــت: »مــن 
اهــل و عیالــم را در کوفــه تنهــا گذاشــته ام. می دانیــد کــه خبرهــا زود بــه 

ــند.« ــم را بکش ــم زن و بچه های ــد. می ترس ــه می رس کوف
حــرف عمــر ســعد تمــام نشــده، امــام دســت بــه زانــو گرفتنــد و بلنــد 
ــیطان  ــت از ش ــدر در اطاع ــرا این ق ــرد! چ ــتادند. »م ــه ایس ــدند. هم ش
ــر  ــه زودت ــر چ ــدا ه ــود. »خ ــام آرام نب ــره ام ــی« چه ــاری می کن پافش
ــدا از  ــید. »خ ــر ترس ــاند« عم ــت برس ــتر خواب ــان بس ــت را در می مرگ
ــدوارم از  ــد. »امی ــر دوی ــای عم ــم در رگ ه ــر« خش ــذرد عم ــت نگ گناهان
گنــدم ری چیــزی نصیبــت نشــود« امــام رو برگردانــد و از خیمــه بیــرون 

ــر. ــی اکب ــان عل ــود و کنارش ــل ب ــان اباالفض ــت سرش ــد. پش آمدن
عمــر ســعد هنــوز در خیمــه بــود. بــه کنایــه صدایــش را بلنــد کــرد: »از 

محصــول ری، جــو هــم بــه مــن برســد راضــی هســتم«
ــا  ــمت خیمه ه ــدا س ــه ص ــت ب ــد و پش ــب بودن ــوار اس ــا س ــام ام ام

. فتنــد می ر
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ــده  ــما زن ــد از ش ــه بع ــم ک ــه؟ بروی ــه چ ــرش ک ــت: »آخ ــاس گف عب
ــد.  ــدی زدن ــام لبخن ــاورد« ام ــدا آن روز را نی ــم، خ بمانی

بعــد گفتند:»محمــد بــن بشــیر خضرمــی، شــنیدم کــه فرزنــدت اســیر 
شــده، بــرو، بــرو آزادش کــن« محمــد بــن بشــیر چهــره اش مصمم تــر شــد 
»مــن را حتــی اگــر درنده هــای ایــن بیایــان هــزار تکــه کننــد، از ایــن جــا 

و از کنــار شــما جایــی نمــی روم.«
ــل  ــی مث ــما کس ــدان ش ــل »از خان ــدان عقی ــه فرزن ــد ب ــد رو کردن بع
ــد و  ــما عه ــت، ش ــی اس ــن کاف ــده، همی ــته ش ــل کش ــن عقی ــلم ب مس
پیمان تــان را بــه جــا آوردیــد، شــما برویــد.« فرزنــدان عقیــل یکــی یکــی 
ــا مــال و  ــرک نمی کنیــم. می مانیــم و ب گفتنــد: »هیــچ وقــت این جــا را ت

ــم.« ــاع می کنی ــما دف ــان از ش ــان و فرزندهایم ج
ــت  ــش حرک ــی از جای ــوز کس ــود. هن ــده ب ــام ش ــازه تم ــا ت ــاز عش نم
ــا جــان!  ــه ریش هــای ســفیدش کشــید »آق ــود. زهیــر دســتی ب نکــرده ب
اگــر بــا مرگــم بتوانــم جــان شــما یــا یکــی از ایــن جوان هــای بنی هاشــم 

ــار کشــته شــوم.« را حفــظ کنــم، دوســت دارم هــزار ب
امام به زهیر نگاه کردند که هر چه می گفت راست می گفت.

ــه در  ــر چ ــا ه ــما ب ــار ش ــم و کن ــت: »می مان ــجه گف ــن عوس ــلم ب مس
دســت داشــته باشــم از نیــزه و شمشــیر و ســنگ از شــما دفــاع می کنــم«

ــالا  ــان را ب ــام سرش ــت ام ــه آرام گرف ــا ک ــود. حرف ه ــرم ب ــم مح نه
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گرفتنــد، نگاه شــان بــه همــه بــود، همــه هفتــاد و چنــد نفــری کــه زانــو 
بــه زانــوی هــم نشســته بودنــد. امــام شــمرده و واضــح و صریــح گفتنــد: 
ــد  ــه این جایی ــما ک ــه ش ــم هم ــن و ه ــم م ــردا ه ــه ف ــد ک ــس بدانی »پ

ــد«. ــد مان ــده نخواه ــم زن ــا ه ــی از م ــی یک ــویم و حت ــته می ش کش
ــد،  ــده باش ــت ش ــان راح ــگار خیال ش ــد. ان ــی وا ش ــی یک ــا یک چهره ه
انــگار بــار ســنگین ابهــام از دوش شــان برداشــته شــده باشــد، لبخنــد زدنــد 

و بعــد هفتــاد و دو نفــر بــا هــم خــدا را شــکر کردنــد.
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گفتگوی چهارم

حر گفت: »واقعا قرار است با حسین بجنگی؟«
حر اسبش را کناری بسته بود و تا کنار عمرسعد آمده بود.

عمرســعد نگاهــش بــه رو بــه رو بــود، گفــت: »جنــگ، جنــگ، جنگــی 
کــه در هــر لحظــه اش ســری بــه زمیــن می افتنــد و دســتی قطــع 

می شــود.«
ــت.  ــب رف ــدم عق ــد ق ــد. چن ــش را برگردان ــد. روی ــتش لرزی ــر دس ح
رنگــش پریــده بــود. کســی از کنــارش گذشــت و نگاهــش بــه حــر افتــاد، 
ایســتاد: »حــر! از تــرس کــدام اتفــاق این قــدر آشــفته و ترســان شــده ای؟«

ــودم  ــا ایســتاده ام، خ ــه این ج ــن ک ــت: »م ــا خــودش، گف ــگار ب ــر ان ح
ــت  ــوتر اس ــدم آن س ــک ق ــت ی ــم. بهش ــم می بین ــت و جهن ــن بهش را بی
ــه خــدا هــزار  و جهنــم یــک قــدم این ســوتر« صدایــش جــان گرفــت: »ب
ــم.« ــح نمی ده ــه بهشــت ترجی ــزی را ب ــچ چی ــر بشــوم، هی ــم اگ ــه ه تک

حــر راه افتــاد. اســبش را بــاز کــرد و آرام آرام از لشــکر عمرســعد فاصلــه 
ــا نزدیکــی خیمــه امــام پیــش  گرفــت. دســتش را روی ســر گذاشــت و ت
رفــت. بعــد جــوری کــه صدایــش بــه امــام برســد گفــت: »مــن فــدای شــما 

بشــوم آقــا جــان« حــر چشــم هایش بســته بــود.
»مــن همانــی ام کــه آمــدم و راه شــما را بســتم و نگذاشــتم بــه مدینــه 
برگردیــد.« امــام از خیمــه بیــرون آمدنــد. بیــن حــر و امــام چنــد ردیــف از 
اصحــاب ایســتاده بودنــد. »بــه خــدا مــن نمی دانســتم این هــا قــرار اســت 
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ــم راهــی  ــن ه ــا م ــا، آی ــردم آق ــط ک ــن غل ــه این جــا برســانند. م کار را ب
بــه توبــه دارم؟«

ــه رویــش  ــاز کــرد. از بیــن همــه آن هــا کــه رو ب حــر چشــم هایش را ب
بودنــد فقــط امــام را دیــد. امــام را دیــد کــه لبخنــد می زدنــد و دست شــان 

را بــه اســتقبال او بــاز کــرده بودنــد.
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گفتگوی پنجم

عمرســعد، عمــرو بــن حجــاج را صــدا زد: »پانصــد ســرباز بــردار و بــرو 
تــا کنــار شــریعه فــرات.« عمــرو حــرف عمرســعد را نفهمیــد. نگاهــش روی 
عمرســعد مانــد تــا حــرف دیگــری بزنــد. »ســربازهایت را کنــار آب صــف 
ــدا  ــه آب پی ــه کســی از لشــکر حســین راه ب ــن ک ــه صــف طــوری بچی ب

نکنــد.«
ــود و  ــه ب ــن حجــاج خوشــحال شــد، مســئولیت مهمــی گرفت ــرو ب عم

ــود.  ــه شــده ب ــده بخــش مهمــی از جبه فرمان
هفتــم محــرم بــود. عمــرو کــه از خیمــه بیــرون رفــت، عمرســعد دوبــاره 
نامــه ابــن زیــاد را بــاز کــرد. نوشــته بــود: »همــان وقــت کــه ایــن نامــه را 
گرفتــی، بیــن آب و یــاران حســین حائــل شــو. حواســت باشــد کــه حتــی 

قطــره ای آب هــم از فــرات بــه اصحــاب حســین نرســد.«
ــاد بلنــد عمــرو بــن حجــاج می آمــد و بعــد  بیــرون خیمــه صــدای فری
صــدای پــا و صــدای ســم اســب ها کــه می دویدنــد و از خیمــه عمرســعد 

دور می شــدند.
عمــرو بــن حجــاج وقتــی بــه کنــار شــریعه فــرات رســید، تمــام حاشــیه 
ــت  ــی را پش ــر جمع ــد آن  طرف ت ــد. بع ــرباز چی ــدم س ــه ق ــدم ب آب را ق

ــرد. ــور ک ــر مام ــی جلوت ــم در صف ــده ای را ه ــامان داد و ع ــا س نخل ه
غوغــای ســربازها کــه آرام  گرفــت کســی از میــان جمعیــت رو بــه خیمــه 
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ــدر صــاف و زلال و  ــه چق ــن ک ــن آب را ببی ــاد زد: »حســین! ای ــام فری ام
خنــک اســت« ســربازها ســر برگرداندنــد تــا ببیننــد صــدا از کجــا بــوده. 
ــه خــدا قســم کــه هیــچ  ــار آب ادامــه داد: »ب ــن حصیــن از کن عبــدالله ب

ــری.« ــا از تشــنگی بمی ــن آب را نمی چشــی ت قطــره ای از ای
ــریعه  ــه ش ــان ب ــد و نگاه ش ــتاده بودن ــام ایس ــه ام ــد ک ــا دیدن خیلی ه

ــد. ــی کردن ــه آســمان نجوای ــد و رو ب ــالا بردن ــان را ب ــد سرش ــود، بع ب
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گفتگوی ششم

امــام روی زمیــن نشســتند: »مســلم، خــدا از تــو قبــول کنــد« و 
ــت  ــت. دس ــید. نشس ــم رس ــر ه ــن مظاه ــب ب ــد. حبی ــدی آرام زدن لبخن

ــت. ــجه را گرف ــن عوس ــلم ب ــی مس خون
امــام گفتنــد :»بعــض از مومنــان در راه خــدا جان شــان را دادنــد« نــگاه 
امــام از روی زره خــون آلــود مســلم بــالا آمــد و دشــت را دیــد کــه جــا بــه 
جــا پــر شــهید بــود. »بعضی هــا هــم چشــم انتظــار و منتظــر و مشــتاق اند 

تــا نوبت شــان برســند«. مســلم نگاهــش بــه امــام بــود.
حبیــب گفــت: »دل کنــدن از تــو ســخت اســت مســلم، امــا دل تــو آرام 
و خــوش باشــد بــه بهشــتی کــه پیــش رو داری«. مســلم لبخنــد زد »خــدا 

دل تــو را هــم خــوش کنــد حبیــب«.
ــر، از ســمت ســپاه عمرســعد صــدای شــادباش  آن طــرف، کمــی دورت

می آمــد. 
حبیــب گفــت: »می دانــی کــه مــن هــم می آیــم، اگــر ماندنــی بــودم و 
حتــی ذره ای امیــد بــه زندگــی داشــتم، می گفتــم کــه وصیتــی کنــی تــا 

بعــد از تــو انجامــش دهــم.«
دســت حبیــب بــا تــه مانــده رمــق مســلم فشــرده شــد. امــام ســر مســلم 
ــام را  ــم ام ــه چش ــا گوش ــلم ب ــد. مس ــه بودن ــان گرفت را روی دست هایش
نشــان داد و گفــت: »حبیــب! وصیــت مــن فقــط همیــن اســت کــه پــای 
ــاد.  ــه صــدا افت ــی.« رمــق دســت هایش رفــت. نفســش ب ــاری امــام بمان ی

»حبیــب! فقــط بمــان و پیــش از امــام کشــته شــو«
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حبیــب خــم شــد. صــورت آرام شــده مســلم را بوســید: »بــه خــدا قســم 
پیش مــرگ امامــم هســتم.«

امــام و حبیــب کــه از کنــار بــدن مســلم بلنــد شــدند، صــدای شــادی 
در آن دورهــا بیشــتر شــد.
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گفتگوی هفتم

ــد،  ــد ش ــان بلن ــد. صدای ش ــتاده بودن ــا ایس ــاپیش خیمه ه ــام پیش ام
ــه  ــی را ب ــو شــاهدی. جوان ــا ت ــر هــم شــنید: »خدای ــدر کــه علی اکب آن ق
ــردم  ــبیه ترین م ــلاق ش ــار و اخ ــره و گفت ــه در چه ــتادم ک ــگ فرس جن

ــود.« ــر ب ــه پیامب ــه ب زمان
کســی در خیمه هــا نمانــده بــود. زن هــا و مــردان بنی هاشــم همــه بهــت 
زده اســب علی اکبــر را می دیدنــد کــه آرام آرام بــه میــان میــدان مــی رود. 
این بــار آرام تــر گفتنــد: »خدایــا هــر وقــت دل مــان بــرای پیامبــرت تنــگ 

ــم.« می شــد ایــن جــوان را تماشــا می کردی
امــام زن هــا را بــه خیمه هــا برگرداندنــد. میــدان پــر از غبــار شــده بــود. 
از ســپاه عمــر ســعد ســوار بعــد از ســوار جــدا می شــد و در میــان میــدان 

بــه زمیــن می افتــاد. امــام چشــم از میــدان بــر نمی داشــتند.
کمــی بعــد علــی اکبــر از رزم جــدا شــد، برگشــت، امــام جلوتــر آمدنــد. 
ــه ای از  ــی در گوش ــم، ذره آب ــدان هلاک ــنگی در می ــم! از تش ــدر جان »پ
بوســیدند،  را  علی اکبــر  ســر  امــام  نمی شــود؟«  پیــدا  خیمه هــا 
ــارزه  ــتر مب ــی بیش ــرو و کم ــان! ب ــی ج ــود. »عل ــس ب ــان خی چشم هایش
ــت او  ــی و از دس ــر را می بین ــدت، پیامب ــی زود ج ــان خیل ــی ج ــن. عل ک

می شــوی.« ســیراب 
علــی اکبــر بــه ســمت میــدان تاخــت. بــاز غبــار بــود و افتــادن رزم آوران 

. سعد عمر
امــام نــگاه مداوم شــان روی علــی اکبــر بــود. یک بــاره میــدان آرام شــد. 
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ــد:  ــی همــه دشــت را گرفت ــاد. صدای ــن افت ــر از روی اســب پایی ــی اکب عل
ــت.  ــه این جاس ــم ک ــر را می بین ــن پیامب ــو، م ــر ت ــلام ب ــان! س ــدر ج »پ
ــان!  ــدر ج ــت. »پ ــدان رف ــمت می ــام س ــاند.« ام ــلام می  رس ــما س ــه ش ب
ــه پیکــر  پیامبــر می گویــد، منتظــر تــو هســتند، بیــا پــدر جــان.« امــام ب
علــی اکبــر رســیدند، خــم شــدند، صــورت روی صــورت ســرخ علــی اکبــر 

گذاشــتند.
زمــان در میــدان ایســتاد، چــون دســت علی اکبــر در دســت های 

ــود. ــر ب پیامب
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